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»ابلق« بیانگر پختگی در سبک و لحن فیلمسازی 
آبیار است. اگرچه سوژه ملتهب فیلم - که به‌دلیل 
وقوع جنبش اعتراضی تعدادي از بانوان سینما در 
سال‌جاری بحث‌انگیزتر هم شده- غالب بر پرداخت 
آن به‌نظر می‌رســد ولی در واقع همراستا با نگاه 
کلانی اســت که مقوله »زنانگی« را دغدغه اصلی 
خود می‌شــمارد و پرداختن به وجوه گوناگون آن 
را وظیفه خود می‌داند. قهرمانان آبیار همگی زنانی 
سنتی‌ هستند ولی ترسیم جایگاه‌شان از منظری 
مدرن انجام می‌شود. از این نظر آثار آبیار را می‌شود 
جزو نمونه‌ای‌ترین فیلم‌های تجربی یک‌دهه اخیر 
سینمای ایران قلمداد کرد که بی‌ادعا در کار تبیین 
نگاه چندوجهی و مدرن او به شخصیت‌های عادی 
در متن روابطی متناقض و چندوجهی هســتند. 
شــاخصه‌های تکرار‌شــونده مثل میزانسن‌های 
شلوغ، دوربین رها، پردازش شخصیت‌های فرعی، 
حضور پررنگ دنیای کودکان و حتی استفاده از تیم 
بازیگری ثابت در فیلم‌هایش بی‌آنکه حاوی ژست 
خود»مؤلف«‌پنداری باشند، نمودی از استمرار یک 
خط ممتد فکری در آثاری است با تنوع داستانی 
قابل توجه؛ و به‌نظر می‌رسد رویکردش به استفاده 
‌از مؤلفه‌های سینمای متعارف مثل بازیگران چهره 
و تولید سنگین ناشی از اهمیتی است که به جذب 
حداکثری مخاطب برای افزایش هرچه بیشتر برد 

اندیشه‌اش می‌دهد.
»ابلق« تلاشی است برای طرح حرف‌هایی ناگفته 
در محدوده ســینمای ایران که به سبب تعارض 
با ساختارهای عرفی جامعه، کمتر مجال طرح از 
رسانه‌های رســمی را پیدا می‌کنند، یعنی آزارها 
و سوءاســتفاده از زنان جامعه توســط آشنایان و 
رؤسا که یکی از نمودهای بارز بهره‌کشی در جهان 
اســت و تا این اواخر همواره به دلایل اجتماعی از 
جانب غالب قربانیان مکتوم مانده و به همین دلیل 
استمرار یافته‌است. داستان فیلم حکایت »راحله« 
)الناز شاکردوســت( زن آذری جوانی است که در 
چنبره فقر مادی و فرهنگی همســری بی‌قید در 
میان اقوام و همسایگانی غریبه اسیر است؛ آنهم در 
یک محله‌ خاک‌آلود در حاشیه کلانشهر؛ زن علاوه 
بر تمام ابتلائات ناچار اســت فشار نگاه‌های ناپاک 
و شــهوت‌‌زده را نیز تحمل کند و دم نزند. سهم او 
از زندگی، کار شبانه‌روزی در خانه‌ای بی‌دروپیکر 
اســت در میان فقر و خشــونت و سبکسری‌های 
همسرش علی )هوتن شکیبا(، آسیب‌های روانی 
دختر خردسالش مبینا و مزاحمت‌های مکرر و رو 
به افزایش پدرخوانده محله جلال )بهرام رادان( که 
علاوه بر سیادت مالی بر آنها، شوهر شهلا )گلاره 
عباســی( خواهر علی هم هســت؛ یک موقعیت 
نمونه‌ای که شــاید برای بعضي از زنان و دختران 
از هر قشری آشنا باشد. راحله به‌دلیل شرم زنانه و 
نیز از ترس واکنش عصبی علی این مزاحمت‌ها را 
پنهان می‌کند ولی افزایش مداوم آن گرفتاری‌های 
سه ‌گانه ســرانجام او را وادار به کنشی می‌کند که 
با واکنش‌های غیرقابل انتظــار از جامعه کوچک 

پیرامونش مواجهه می‌شود.
در رویکرد آبیار به این مضمون، نشان ذوق‌زدگی‌ 
ناشی از کار با یک ســوژه »تابو« دیده نمی‌شود و 
برعکس به‌نظر می‌رسد که در تلاش برای واکاوی 

موقعیت‌های دشواری است که قهرمان بی‌پناهش را 
نمونه‌ای از هزاران زن مبتلا به گرفتاری‌های مشابه 
قرار می‌دهند. همزمانی تولیــد فیلم با هیاهوی 
جنبش موســوم به »می تو« در آن ســوی آب‌ها 
می‌توانست هر فیلمسازی را به بازسازی سطحی 
و پر آب چشم یک ماجرای اینچنین ترغیب کند 
تا با قیقاج رفتن روی خطوط قرمز صرفاً به جذب 
مخاطب برسد. اما » ابلق« نمود تلاش آبیار و همکار 
فیلمنامه‌نویس‌اش پریســا کرزیان برای کندوکاو 
موقعیت قهرمان و رسیدن به چرایی شکل‌گیری 
چنین مناسبات گناه آلودي در نظام اجتماع است.

روند داستانی »ابلق« در شروع و معرفی زمینه و 
شخصیت‌ها از الگوی کلاســیک پیروی می‌کند: 
تمام شخصیت‌های فیلم و مناسباتشان و مسئله 
قهرمان و زمینه وقوع حوادث در 2سکانس اولیه 
قبل و بعــد از تیتراژ معرفی می‌شــوند. مخاطب 
متر به متر جغرافیای محله را که در شــکل وقوع 
حوادث بعدی نقش دارد می‌شناسد؛ ازجمله فاصله 
خانه‌های جلال و راحله، فاصله‌شان تا میدان‌گاهی 
محله، شیب‌تند خاکی و سکوی بازی و شرط‌بندی 
مردان بیکاره محل که همگی قرار اســت بعداً در 
روایت داستان و نقطه‌‌گذاری اوج و فرودهای آن 
نقش کلیدی داشــته باشــند. همچنین جایگاه 
مسلط جلال بر محله به واسطه کارآفرینی و ارتزاق 
مادی خانواده‌ها با تأکید بر جابه‌جایی مکرر پول 
میان او و مردهای همسایه تبیین می‌شود. ژست 
خیرخواهانه او در روابطش با مــردم و با خانواده 
)همســری پا‌به‌ماه و مادرزنی عبوس و غرغرو( با 
کمک پرســونای مثبت بهرام رادان تصویری از او 
می‌سازد که قرار اســت به‌زودی در پیوند با دلیل 
اختلاف راحله و علی بر ســر رفتن از محله درهم 
بشکند و فرو بریزد. همچنان‌که تصور اولیه مخاطب 
از علی که به‌دلیل خشونت علیه راحله در افتتاحیه 
فیلم تصویری منفی و تیره اســت، در صحنه فرار 
شیطنت‌بارش از دست طلبکارها )که یادآور فرار 
علی بابا از دست گزمه‌ها در فیلم و پویانمایی دیزنی 
است( تا حد زیادی تعدیل می‌شود و بعدتر نیز با 
نمایش لودگی‌های کودکانه و علایقش به کبوترها 
)نماد پاکی و معصومیت( اساســاً تغییر می‌کند. 
اما منظر فیلم به »راحله« منظری دیگر اســت و 
او را غریبه‌ای در میان جمــع تصویر می‌کند که 
به‌خاطر زیبایی و تنهایی و -درنهایت- شهامتش 
زیر نگاه‌های گوناگون است که نگاه ناپاک جلال 
شــاید تنها یکی از آنها باشــد. دوربین بازیگوش 
آبیار مثل یک کودک سربه‌هوای همه‌جا حاضر، 
سویه‌های مختلف این تنهایی را رصد می‌کند: از 
همراهان معتمد زن )دختر خردسالش که موقتاً 
لال شده و دوست هم‌رازش فیروزه که او هم وقت 
نیاز راحله به شــهادتش لال می‌شــود( گرفته تا 
اقوامش در جمع‌هــای کاری و ولیمه خانوادگی 
که در قاب‌هایی تک و مجزا از سایرین بر غریبگی 
معصومانه‌اش تأکید می‌شــود. جســم راحله در 
3مقطع در معرض هجوم قــرار می‌گیرد: یکی در 
ابتدای فیلم و به‌دست علی، سپس در میانه )بریدن 
موهای بلند( به‌دست خودش، و در انتها با زخمی 
که به واســطه تعرض علی بر دستش می‌نشیند. 
با تکوین این روند زخم‌خوردگی‌هاست که دیوار 

حایل میان او و دیگر زنان محله فرو‌می‌ریزد و سفره 
دل‌ها نزد او باز می‌شود تا هم گواه همدلی آنها باشد 
و هم ناخواسته او را نیز به پذیرش تقدیری مشترک 
با دیگر زنان وادارد. جایی که برای نخستین‌بار زنان 
محله فرصت لب‌گشودن و گفتن از درد مشترک 
می‌یابند و لهجه‌های متفاوت شهرستانی‌شــان، 
هر کــدام را یک »راحله« دیگــر معرفی می‌کند 
که برخلاف او سکوت را انتخاب کرده‌اند تا منافع 
مادی خانواده‌هایشان لطمه نبیند. اینجاست که 
مانیفســت نرگس آبیار در قبال وظیفه اجتماعی 
زنان آزار دیده، پایانی دور از انتظار را رقم می‌زند: 
راحلــه به ظاهر بــه مصلحت‌های خــاص و عام 
خانواده و محله گردن می‌نهد و در برابر ســلطه 
قاهر ســر فرو‌می‌آورد، ولی کنش شجاعانه او در 
خروج علیه مناسبات غیرانســانی حاکم، نتیجه 
می‌دهد )هرچنــد کوچک( و خواســته به ظاهر 
غیرقابل‌پذیــرش او در ســکانس آغازین فیلم، 
ســرانجام در صحنه پایانی متحقق می‌شود. )در 

این‌باره باز هم خواهیم گفت(
»ابلق« در پرداخت و کارگردانی هم پر از شگردها و 
جزئیات است. درنظر باید داشت که انبوه فیلم‌های 
متمرکز بر حاشیه‌نشینان در ســینمای دنیا که 
از نیمه دوم دهه90 بر ســینمای ایــران هم اثر 
گذاشــتند، تا حد زیادی جاذبه‌هــای اگزوتیک 
این رده را از چشــم تماشــاگران انداخته و دیگر 
لوکیشــن‌ها و گریم‌های غریــب، حواس‌ها را از 
باگ‌های قصه‌ها منحرف نمی‌کند. بنابراین انتخاب 
چنین زمینه‌ای برای وقوع داستان باید معطوف به 
هدف بزرگ‌تری باشد. ازجمله شاید بتوان محله 

رنگ‌ها در واقعیت سیاه و سفید
»ابلق« ساخته نرگس آبیار، از حد فیلمی متاثر از هیاهوها و تاثرات زمانه فراتر می‌رود
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در رویکــرد آبیــار به مضمــون فيلمش، 
نشــان ذوق‌زدگــی‌ ناشــی از کار بــا 
یــک ســوژه »تابــو« دیــده نمی‌شــود و 
برعکــس به‌نظر می‌رســد کــه در تلاش 
بــرای واکاوی موقعیت‌هــای دشــواری 
است که قهرمان بی‌پناهش را نمونه‌ای 
از هــزاران زن مبتــا بــه گرفتاری‌هــای 

مشابه قرار می‌دهند

نگاهی به سریال »یاغی« ساخته محمد كارت 
بارانداز

نام محمد کارت با نخستین و تنها فیلم سینمایی‌اش )»شنای 
پروانه«( بر ســر زبان‌ها افتاد؛ فیلمی قابل‌قبول و مهیج که 
هم فیلمنامه و هم اجرای خوبی داشــت. کارت هم به رسم 
کارگردانان جوان سال‌های اخیر که به موضوعات اجتماعی با 
تمرکز بر زندگی و مشکلات مردم حاشیه‌نشین و جنوب شهر 
تهران پرداخته‌اند مانند فیلم‌های »ابد و یک روز«، »متری 
شش‌ونیم«، »مغزهای کوچک زنگ‌زده«، »جان‌دار« و... روی 
این قشر از جامعه متمرکز شده است. هرچند که او پیش از این 
مستندساز بوده و چند مستند با همین موضوعات را در کارنامه 
خود دارد. در مستند »آوانتاژ« نگاهی به یک کمپ ترک اعتیاد 
و معتادان رو به بهبود دارد و در مستند »خون‌مردگی« نگاهی 
آسیب‌شناسانه به زندگی و فرهنگ تعدادی لات جنوب شهر 
شیراز داشته است. فیلم کوتاهی هم به نام »بچه‌خور« دارد که 
باز هم به همین قشر و قماربازی می‌پردازد. در سریال یاغی 
هم که با نگاهی به رمان »سالتو« اثر مهدی افروزمنش ساخته 
شده، کارگردان تقریباً با همان گروه سازنده شنای پروانه کار 
کرده، اما تا اینجای کار، سریال به قوت و جذابیت شنای پروانه 
و حتی رمان سالتو نیست و مشکلات عدیده‌ای دارد که در 

ادامه به‌تفکیک به آنها خواهیم پرداخت.

روایت و خط داستانی
محوریت و شــخصیت اصلی قصه، جاوید است. در رمان نیز 
همینطور است، اما در ســریال بعد از چند قسمت، جاوید به 
حاشیه رفته و بهمن و همسرش طلا، محور داستان می‌شوند. 
روایت دوپاره شده و تمرکز تماشــاگر از جاوید پرت و روایت 
سریال منحرف می‌شود. هرچند که بعداً باز جاوید در قصه آنها 
هست اما نقش و اثرگذاری او کم‌رنگ است. بعد از چند قسمت، 
ابتدا محوریت داســتان بهمن، برادرش و خانواده او می‌شود، 
سپس روایت به سمت طلا و همسر سابق بهمن متمرکز شده 
و موضوع اعتیاد به قمار و اسیدپاشــی مطرح می‌شود و بعد 
هم موضوع گروگانگیری شیما، همسر سابق بهمن که بدون 
هیچ منطق و دلیلی عاطفه )عاطی(، خواهر جاوید را گروگان 

می‌گیرد و...
یکی از بخش‌های مضحک و بی‌منطق ســریال آنجاست که 
بهمن با همه قــدرت و گروهش از پس یافتــن دوربین‌های 
مداربسته‌ای که توسط شیما کار گذاشته شده تا خانه‌اش را 
کنترل کنند برنمی‌آید و متوسل به اسی ‌قلک می‌شود که پیش 
از آن با او درگیر شده و از او زهر چشم گرفته‌اند و او اکنون از آنها 
کینه در دل دارد. در رمان سالتو نه‌تنها این خرده‌داستان‌های 
فرعی وجود ندارد، بلکه از ابتدا و همواره محوریت داستان با 
جاوید است و همه پیرنگ‌ها نیز پیرامون اوست. لازم به ذکر 
است که تا قسمت سیزدهم، داستان هیچ ربطی به رمان سالتو 
ندارد، جز اینکه نوجوانی بااستعداد، کشتی‌گیر و محروم، با یک 
عاشق ورزش کشتی که نتوانسته کشــتی را ادامه دهد آشنا 
می‌شود. در رمان، جاوید خواهر ندارد در عوض هم مادر و هم 
پدر دارد هرچند که پدرش بیشتر اوقات حضور ندارد. بهمن نیز 
در رمان برادر ندارد و به جای او، دوست و همکاری صمیمی به 
نام سیامک )سیا( دارد که نقش‌اش در رمان از رحمان سریال 

پررنگ‌تر است و سر و سری پنهانی هم با طلا دارد و...

هویت شخصیت‌ها و مکان‌ها
یکی از ایرادهای ســریال یاغی، ملموس‌نبودن همان قشر 
محروم حاشیه‌نشین و جنوب شهر است که مانند درونمایه 
سریال که هویت و عدم‌آن اســت، بی‌شناسنامه هستند. در 
فیلم‌های اشاره‌شده قبلی و حتی شنای پروانه، آدم‌ها چه تیپ 
باشند و چه شخصیت منحصربه‌فرد، قابل‌درک و ملموس‌اند، 
اما آدم‌هــای یاغی، از فرعــی تا اصلی همگی اغراق‌شــده و 
غیرواقعی هستند. جز یک نمای مدیوم لانگ‌شات از بالا در 
قسمت پنجم سریال، از محله مورد نظر موسوم به لیان‌شامپو، 
هیچ تعریف و مختصاتی از آن منطقه شهر به تماشاگر داده 
نمی‌شود. همه نماها و کادرهای دوربین در قاب بسته گرفته 
شــده، حتی نماهایی که از ابرا، دختر مــورد علاقه جاوید 
در آلمان گرفته شده در قاب بســته یا مدیوم‌شات است، با 
تصویر فلو که پس‌زمینه مات و تار باشد. البته که قرار نیست 
برای تنها چند صحنــه از آلمان، گروه به آنجا ســفر کنند و 
متحمل هزینه‌های هنگفت شوند، آن هم با قیمت بالای ارز 
در این زمان، اما سازندگان ســریال می‌توانستند تمهیداتی 
درنظر بگیرند تا این صحنه‌ها واقعی‌تر جلوه کنند، نه اینکه 
تعدادی خانم - حالا چه اصــراری به بودن خانم‌های آلمانی 
در این صحنه‌ها هست! - در هوای بارانی کلاه بر سرگذاشته یا 
کلاه‌گیس انداخته‌اند و اتومبیل‌هایی با پلاک خارجی به‌طور 
مرتب و متناوب در پس‌زمینه در رفت‌وآمد باشند. این در حالی 
است که در رمان مختصات محله مورد نظر معروف به جزیره، 
واضح بیان می‌شود که این مکان محلی است در منطقه فلاح 
)ابوذر( تهران و مثلثی است محصور بین خطوط راه‌آهن که 
افراد مختلفی به دلایل مختلف اشاره‌شــده در رمان به این 
محله مهاجرت کرده‌اند و‌ خانه‌هایی حلبی و محقر دارند که 

کوچه هم دارد.
از موقعیت مکان که بگذریم هیچ اشاره‌ای به زمان تاریخی در 
سریال نمی‌شود. این اتفاقات و داستان در دهه70 رخ می‌دهد یا 
در دهه90. هیچ نشانه، خبر، قاب عکسی يا ... تا اینجای سریال 
نیست تا نشانی از زمان وقوع داستان داشته باشد. این در حالی 
است که در رمان، تاریخ دقیق روز، ماه و سال وقایع اشاره شده 
است. همه شخصیت‌های فرعی و گاهی اصلی سریال از دوستان 
جاوید تا اسی ‌قلک، با اینکه دیالوگ‌ها را به‌خوبی بیان می‌کنند 
و به‌اصطلاح دیالوگ در دهان‌شــان می‌نشیند، اما دیالوگ‌ها 
اغراق‌شده هستند، هرچند که بامزه و مفرح باشند. دوستان 
جاوید شبیه کاریکاتورها هســتند - یکی کوتوله، یکی لال، 
یکی خمار بامرام و... - هنگامی که دور هم هستند، دیالوگ‌ها را 
پینگ‌پنگی بین خودشان پرتاب می‌کنند و بدون کوچک‌ترین 
مکث و فکری جواب را فی‌البداهه به طرف مقابل می‌گویند که 
باورپذیر نیســت. هر چه آدم‌های فیلم‌های اشاره‌شده قبلی، 
ازجمله شنای پروانه واقعی و باورپذیرند، در اینجا غلوشده و 

غیرواقعی هستند. 

استانبولچی
 کتاب »استانبولچی« 
با عنوان فرعی: روایت 
ســفر و عکس‌هــای 
اســتانبول، ســفرنامه 
معصومــه صفایی‌راد 
به شهر اســتانبول در 
ماه محرم 1400است 
که به‌تازگی از ســوی 
انتشارات ســوره مهر 

چاپ و منتشر شده است. نویسنده مطالب و عکس‌های 
کتاب را به 11 فصل با عناوین: »دو حســین‌چی در 
استانبول«، »ولی افتاد مشکل‌ها«، »دیدار در گالاتا«، 
»معصومیت اشــیا«، »شهر شــیب‌ها«، »من ترک 
هستم«، »شهر گنبدها«، »حریم سلطان«، »حضرت 
یار«، »زن باید شبیه اســتانبول باشد« و»گوله گوله 
استانبول« تقســیم‌بندی و ارائه کرده است. صفایی 
راد در این کتاب تجربیات خود و همسرش، شهریار 
شفیعی را از حضور در دهه نخســت محرم در شهر 
اســتانبول، به مخاطبــان عرضه می‌کنــد. در این 
10روز صفایی‌راد و شــفیعی که عکاس است و اتفاقا 
عکس‌های کتاب هم به‌دست او گرفته شده، به اماکن 
مختلف در شهر استانبول سر زده و در عزاداری‌های 
مردم استانبول که با ســبک و سیاقی متفاوت انجام 
می‌شود، شرکت کرده‌اند. زبان ســاده و روان کتاب، 
سرک‌کشــیدن این دو مســافر در اماکن تاریخی و 
مذهبی شهر اســتانبول، بازگویی جزئیات و ترجمه 
فارسی اشعار ترکی که بر در و دیوار شهر استانبول درج 
شده، از ویژگی‌های برجسته کتاب است که به سؤالات 

مخاطب کنجکاو ایرانی پاسخ می‌دهد.

کندال
کتاب »کندال« نوشــته آزاده 
حسینی تنکابنی، مجموعه‌ای 
از 8 داســتان کوتاه با عناوین 
»ابدیت و یک شب«، »مرثیه‌ای 
برای یــک ســوراخ«، »اتاق 
جارو«، »ماضی استمراری«، 
و  »قنــاری  »هابنــولا«، 
دلفین«، »قصــه ظهر جمعه« 
و »کندال«اســت که از سوی 

نشر سیفتال منتشر شده اســت. این کتاب نخستین اثر از 
مجموعه »نوش ایرانی« با دبیری مصطفی علیزاده در نشر 
سیفتال است که در ابتدای کتاب آمده در هیاهو و جولان 
آثار داستانی ترجمه شده در بازار کتاب، بر آن شدیم تا سهم 
خویش را در بازتاب دادن نجواهای این بوســتان کهنسال 
پربار فرهنگ و قلمروی زبانــی ادا کنیم و »نوش ایرانی« را 
برای خوانندگان فارسی زبان علاقه‌مند به داستان ارمغان 
آوریم. در این مجموعــه هم از داستان‌نویســان مجرب و 
صاحب کتاب خواهیم خواند و هم از تجربه‌های نخســتین 

نویسندگان نوقلم. 
نویســنده کتاب کندال، آزاده حســینی تنکابنی که پیش 
از این مجموعه داستان»داســتان‌های دو نفره« را تالیف و 
منتشر کرده، آشنایی لازم با قالب ادبی داستان کوتاه دارد. 
او در داســتان‌های کتاب اخیر به سراغ آدم‌هایی رفته که با 
مفاهیمی مانند عشق، تنهایی و تردید در انتخاب‌های خود 
درگیر هستند و گاهی کلافه از ملال و روزمرگی به کنکاش 
در خاطرات گذشــته می‌پردازند. برخی از شخصیت‌های 
داســتانی، مانند زن جوان داســتان »اتاق جــادو« هم با 
چنگ زدن به نشــانه‌هایی از خاطرات گذشته، نگرش‌های 

نوستالژیک خود را بازسازی می‌کند.

عروس بندر
کتاب »عروس بندر« نوشــته 
نغمه رفیعا، روایتی از زندگی 
و موقعیت‌هــای فرهنگــی و 
اجتماعی زنان جامعه معاصر، 
با محوریت زندگــی یک زن 
ســاکن جزیره قشــم اســت 
که به‌رغم مشــکلات فراوان، 
همواره با سختی‌های زندگی 
جنگیــده و رفاه و آســایش 

خانواده و فرزندانش را فراهم کرده اســت. داستان با ورود 
یک جوان شــهری از تهران به جزیره قشــم آغاز می‌شود. 
یاسمین که از ملال زندگی روزمره در کلانشهر پایتخت به 
جزیره خلوت و آرام در جنوب کشور پناه برده، در هتل محل 
اقامتش با شهین، خدمتکار هتل که از بومیان و ساکن قشم 
است آشنا می‌شود. دوستی و صمیمیت بین آنها و اشتیاق 
یاسمین برای شنیدن سرگذشت شهین، زن رنج‌کشیده را 
وا می‌دارد ماجراهای زندگی‌اش را برای یاسمین بازگوید. 
از ازدواج ناخواسته‌اش با جاشــواحمد که به اصرار پدرش 
صورت گرفته و شوهرش مسئولیت زندگی را قبول نکرده 
تا روی آوردن به شغل»چتربازی«)خرید و فروش کالا در 
بازارهای غیررســمی( و همچنین تولد و تربیت فرزندان 
متعدد که بخش قابل توجهی از انرژی و توان او در جوانی و 
میانسالی را صرف خود کرده است. شهین از سلسله وقایع 
سخت و طاقت‌فرسای زندگی خود در طول سال‌ها می‌گوید 
و اینکه مجبور شده به تنهایی بار زندگی را به دوش بگیرد و 
هرگز از شرایط زیستی خود گله و شکایت نکند. روایت‌های 
تلخ زندگی شــهین باعث تغییر نگرش یاسمین به فلسفه 
زندگی می‌شــود و او با نگاه تازه قصد بازگشــت به شهر و 

خانه خود را دارد.

کتاب‌

کتاب‌

کامران تفنگداريادداشت

یک‌دهه قبل هنگام نمایش فیلم »اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند« کمتر کسی 

پیمان شوقینقد
روزنامه‌نگار

می‌توانســت حدس بزند که ســازنده‌اش، نرگس آبیار، ظرف ســال‌های بعد خالق تعدادی از 
بحث‌انگیزترین فیلم‌های سینمای ایران خواهدبود؛ این توفیق که از فیلم »شیار 143« آغاز شد و با 
»شبی که ماه کامل شد« به اوج رسید، می‌توانست فقط ناشی از همسویی مضامین این آثار با گفتمان رسمی قلمداد شود، به شرطی که 3کار دیگر یعنی 
همان »اشیا...«، »نفس« و به‌ویژه آخرین ساخته‌اش »ابلق« در میان آنها نبودند؛ چرا که مجموعه کارنامه »آبیار« تا این زمان بیانگر تلاش او برای طرح 
سویه‌های مختلف مسائل مختص به زنان ایرانی در لایه‌های گوناگون اجتماع از منظر نگاه شخصی و متفاوت است. حتی شاید بتوان ادعا کرد که نزدیکی 
آن 2فیلم به سوژه‌های رسمی سبب‌ساز اعتماد‌به‌نفس او برای بلندپروازی در پرداخت سوژه‌هایی ممنوعه از جنس »ابلق« باشد که هرچند درچارچوب 

موازین پرداخت می‌شود ولی نفس انتخابش در دایره مضامین سینمای ایران »تابو« است و مسلماً هر فیلمسازی خود را مجاز به طرح آن نمی‌داند.

وقوع داستان را نمونه‌ای از یک جامعه ماقبل‌مدرن 
تلقی کرد که شاخص‌های روابط متکی بر تنازع بقا 
را دارد و از دل آن، یک نهاد قدرت بر پایه تبادلات 

اقتصادی شکل می‌گیرد. 
به‌عبارت دیگر طرح مسئله آزارها در »ابلق« ممکن 
است بهانه‌ای باشــد برای کنکاش در مناسبات 
قدرت در یک جامعه کوچک سرمایه‌محور. تأکید 
مکرر فیلم به حضور ملموس حیواناتی مثل موش و 
کبوتر در کنار آدم‌ها پیش از آنکه نمادین باشد )آن 
هم از نوع گلدرشت!( می‌تواند تأکیدی بر مناسبات 
زیســت مطلقاً بیولوژیک در جوامع پیشامدرنی 
باشد که به تعبیر میشل فوکو خاستگاه حاکمیت 
جدیدند؛ حاکمیتی مبتنی بــر تقویت، کنترل، 
مراقبت، و ســازماندهی جامعه بــه قصد تولید، 
افزایــش، و ســاماندهی نیروهــا و در یک کلام 
»مدیریت زندگی« مردم، به‌گونه‌ای که به تکوین 
نظامی سرمایه‌محور منجر ‌شود. این تعابیر همگی 
منطبق بر عملکرد و جایگاه جلال در مقام مرکز 
ثقل اقتصاد محله هستند و ولع او برای تصاحب زن 
)زن‌ها( هم آشکارا یادآور یک تعبیر فوکویی دیگر 
است که در تعریف مفهوم زیست/قدرت از تمایل 
حاکمیت جدید برای تملک بــر بدن‌ها )به جای 
تملک بر جان‌ها در حاکمیت قدیم( می‌گوید و از 
این منظر، »جنسیت‌زدگی« را از ارکان اصلی این 

دست حاکمیت‌ها می‌شمارد.
با این تعبیر، »ابلق« از حد فیلمی متاثر از هیاهوها 
و تاثرات زمانه فراتر می‌رود و ظرفیت خوانشــی 
فلسفی از مناســبات فرد و حاکمیت در جهان 
امروز را آشــکار می‌سازد تا نشــان دهد چگونه 
رفتارهای اخلاقی می‌توانند کنش‌هایی سیاسی 
و حتی انقلابی قلمداد شوند. همچنان‌که مقاومت 
یک تنه »ریحانه« انقلابی کوچک اســت که به 
ثمر می‌نشــیند و با وجود شکستن ظاهری‌اش 
و وادار شــدنش به اعترافی اجبــاری و دروغین 
در مقابل همسایگان، موفق می‌شود دهان‌های 
دیگر را نیز بگشاید و هیبت ظاهری جلال را در 
محله و حتی نزد همسرش، سکه یک پول کند. 
دل شســتن علی از کبوترها و آغاز تلاش برای 
برقراری ارتباط با دختر خردسالش آشکارا نشان 
از تأثیرمثبت حرکت ریحانه دارد و بیانگر راهکار 
تجویزی فیلمســاز برای برخاســتن بوی بهبود 
از اوضاع جهان اســت؛ البته راهکاری که از نظر 
برخی شــاید خوش‌بینانه و حتی خوش‌باورانه 
باشــد. چرا که رفتن از »زور آباد« پاسخی برای 
تمام مشکلات و موانعی نیست که طی 2ساعت 
زمان بر سر ریحانه و علی تلنبار شده‌اند. فیلم از 
این نظر بسیار پرگو و شــلوغ‌کار است، نشانگان 
فراوانــی را مطرح و ســپس رها می‌کنــد و به 
واســطه رویکرد واقع‌گرایی که دارد، تماشاگر را 
با تناقضاتی در حیطه داســتان مواجه می‌سازد 
که می‌توانند چارچوب درام را متزلزل کنند )از 
جمله لهجه آزاردهنده الناز شاکردوست و حضور 
منفعل مهــران احمدی به‌عنوان بــرادر بزرگ 
علی( همچنین اشــتیاق فیلمســاز به انباشتن 
فیلــم از رویدادهای فرعی مثل حضور ســرزده 
مأموران یا عملیــات طعمه‌گذاری برای موش‌ها 
و معرکه‌گیری قهرمان که زمان فیلم را بی‌جهت 
طولانی کرده‌اند و شاید گوشه چشمی به پسند 
تماشــاگر غیرایرانی در بودن‌شــان بی‌اثر نبوده 
باشد. اما درمجموع بده‌بســتان فیلم با مخاطب 
و مکالمه‌ای که فیلمســاز با اجتماعش صورت 
می‌دهد بالاتر از این کاستی‌هاســت و با درنظر 
گرفتن مجموع اتفاقاتی کــه جامعه امروز ایران 
درحال تجربه کردن آنهاســت می‌شود گفت که 
» ابلق« نمونه یک اتفاق درست در زمان درست 

است که به نتایجی درست منجر خواهدشد.

کتاب‌


